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بخشش قاتل، 18سال پس از قتل
مردی که 18سال قبل در 
جریان درگیری جوانی را 
به قتل رســانده بود پس 
از ســال‌ها بلاتکلیفی از 
مجازات نجات پیدا کرد. 
به گزارش همشــهری، 
این درگیری مرگبار سال 
87 در اندیمشک واقع در 
استان خوزســتان اتفاق 

افتاد. در این درگیری مردی جوان مرتکب قتل شد و همان 
موقع دســتگیر و بعد از محاکمه با درخواست اولیای دم به 
قصاص محکوم شــد. با وجود صدور این رای، متهم سال‌ها 
بلاتکلیف در زندان بود. حتی خانواده‌اش هم پیگیر وضعیت 
او نبودنــد و در این مدت هیچ‌کس بــه ملاقاتش نمی‌رفت. 
مدتی پیش و درحالی‌که 18سال از این جنایت می‌گذشت 
در جریان بازدید دادستان خوزستان از زندان، رسیدگی به 
وضعیت او در دســتور کار قرار گرفت. به‌دنبال تلاش‌های 
مسئولان قضایی سرانجام بعد از 18سال اولیای دم مقتول 
حاضر شدند قاتل را ببخشند تا به این ترتیب او که قرار بود 

مجازات شود از چوبه دار نجات پیدا کند.

کمک به محیط زیست‌‌جای حبس
قضات دوستدار محیط‌زیست در طبس ده‌ها مجرم را ‌جای 
محکوم‌کردن به حبس به ساخت آبشــخور برای یوز ایرانی 
محکوم کردند. به گزارش همشــهری، ســیدعلی کاظمی، 
ســخنگوی قوه قضاییه در این‌باره گفــت: در مواردی که 
سازمان حفاظت محیط‌زیست برای صیانت از محیط‌زیست و 
گونه‌های جانوری درخواست همکاری داشته باشد دادستانی 
کل کشور و دادستانی‌های سراسر کشور حمایت‌های لازم را 
انجام می‌دهند. وی در ادامه گفت:‌ در شهر طبس در اقدامی 
متفاوت حدود ۱۱۰آبشــخور در چارچوب صــدور احکام 

جایگزین حبس ساخته شد.
در این پرونده‌ها مرتکبان مکلف شــدند عــاوه بر تحمل 
آثار حکم صادرشــده اقدام اصلاحی نیز انجــام دهند و با 
ساخت آبشخور برای حیوانات، زمینه دسترسی آنها به آب و 
فراهم‌شدن محیط مناسب‌تر برای زیستشان را فراهم کنند.

نقشه طلایی دختر جوان برای انتقام‌
دختر جوان برای انتقام از 
پسری که او را فریب داده 
بود، ‌نقشه سرقت کشید 
و برای این کار سناریوی 

عجیبی طراحی کرد.
به گزارش همشــهری، 
چنــد روز قبل پســری 
جوان قدم در اداره پلیس 
گذاشت و از دختری آشنا 

شکایت کرد. او در شکایت خود گفت: سال‌ها با دختری به 
نام سارا در ارتباط بودم و او را می‌دیدم. وی چند روز پیش به 
خانه‌ام آمد تا به من سر بزند و برایم یک فنجان قهوه درست 
کرد اما بعد از نوشیدن آن از هوش رفتم. چند ساعتی بیهوش 
بودم تا اینکه خانواده‌ام به خانه آمدند و وقتی مرا در شرایط 
وخیم یافتند، به بیمارســتان منتقل کردند. وقتی به هوش 
آمدم، متوجه شدم تمام طلاها و وسایل خانه از سوی دختر 

جوان به سرقت رفته است.
با ثبت این شــکایت، پرونده در شعبه هشتم دادسرای ویژه 
سرقت تشکیل شد و تیمی از مأموران تحقیقات خود را برای 
شناسایی و دستگیری دختر جوان آغاز کردند. سارا بعد از 
این سرقت متواری شده بود اما با انجام ردیابی‌ها، ردپای وی 
در خانه یکی از دوستانش واقع در اطراف تهران به‌دست آمد 

و او در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.
دختر جوان پس از دستگیری به ســرقت و بیهوش کردن 
شــاکی اعتراف کــرد اما مدعی شــد که ایــن کار را برای 
پس‌گرفتن سرمایه‌اش انجام داده است. او گفت من و شاکی 
مدت‌ها همدیگر را می‌شناختیم. من ۷۰گرم طلای خودم را 
به او دادم تا باهم سرمایه‌گذاری کنیم اما او مرا فریب داد و 
هیچ سرمایه‌گذاری‌ای در کار نبود و او طلاهایم را تصاحب 

کرد و حاضر نشد پس بدهد.
او ادامه داد: چون او طلاهایم را پس نمی‌داد، نقشــه سرقت 
کشیدم تا از او انتقام بگیرم. روز حادثه به خانه‌اش رفتم و با 
نسکافه او را بیهوش کردم تا بتوانم بخشی از حق و حقوقم 
را به‌عنوان جبران ۷۰گرم طلا بــردارم. وی گفت: طلاها را 
در یک طلافروشی فروختم و بخشی از وسایل خانه، مانند 
تابلوفرش‌های نفیس را در سایت دیوار آگهی دادم و فروختم 
تا طلبم وصول شود. این متهم پس از اقرار به سرقت، بازداشت 
شد و برای انجام تحقیقات بیشــتر در اختیار مأموران اداره 

آگاهی تهران قرار گرفت.

الهه فراهانی | روزنامه‌نگار| دختری 20ساله که 

فریب خواستگار اینستاگرامی خود را خورده گزارش
بود، پس از سرقت 3کیلو طلا از خانواده‌اش، در 
رویای شروع یک زندگی تازه از خانه فرار کرد اما یک هفته بعد 

دست و پا بسته در زیرزمین یک خانه‌باغ پیدا شد.

به گزارش همشهری، پانزدهم مهرماه، خانواده‌ای آشفته و نگران 
با مراجعه به اداره پلیس، خبر از گم شدن دختر ۲۰ساله‌ خود 
به نام آیدا دادند. آنطور که خانواده دختر می‌گفتند، او در حالی 

ناپدید شده بود که 3کیلو طلا از خانه‌شان با خودش برده بود.
با ثبت این شکایت، تیمی از مأموران پلیس آگاهی وارد عمل 
شدند و در نخستین گام، فرضیه فرار از خانه و سرقت خانوادگی 
مطرح شد. با این حال، هیچ ردپایی از دختر جوان در دست نبود 
و تلفن همراه وی نیز خاموش شــده بود. پلیس در حال رصد 
اطلاعاتی و بررسی دوربین‌های مداربسته بود که یک پیامک، 

مسیر پرونده را تغییر داد.

درخواست میلیاردی 
پیامک از گوشی آیدا ارسال شــده بود‌ با این مضمون که» من 
قصد مهاجرت دارم؛ 10میلیارد تومان پول به حســابم واریز 
کنید«. وقتی پلیس در جریــان این پیامک قــرار گرفت، به 
تحقیقات خود ادامه داد تا اینکه پس از یک هفته، راز هولناک 

ناپدید شدن دختر جوان فاش شد.

صدای گریه از زیرزمین
چند روز قبل )بیســت و ســوم مهرماه( مرد میانســالی، باغ 
خانوادگی خود در اطــراف تهران را به خانــواده‌ای اجاره داد. 
خانواده‌ مهمان وارد باغ شدند اما ناگهان متوجه صداهای عجیبی 
از زیرزمین شدند. آنها به ســمت در زیرزمین رفتند و متوجه 
شدند که صدای ناله‌های یک دختر است. آنها قفل در زیرزمین 
را باز کردند و با ورود به آنجا دختری رنگ‌پریده و وحشت‌زده را 

دیدند که دست‌وپا بسته در زیرزمین زندانی شده بود.

پلیس وارد می‌شود
با گزارش ماجرا به پلیس، مأموران راهی باغ شــدند. در ادامه 
مشخص شد که گروگان همان آیدا، دختر گمشده‌ای است که 
خانواده‌اش یک هفته قبل، گزارش ناپدید شدن او را اعلام کرده 
بودند. دختر جوان می‌گفت که در همه این مدت در زیرزمین 
زندانی بوده است. او توضیح داد: از طریق اینستاگرام با پسری به 
نام فریدون آشنا شدم. او می‌گفت که تاجر است و آنقدر خوب 
حرف می‌زد که عاشقش شدم. برای همین به پیشنهاد ازدواجش 
جواب مثبت دادم اما می‌دانستم که خانواده‌ام مخالفت خواهند 
کرد، چون انتظار داشتند من با فرد دیگری ازدواج کنم. من هم 
به پیشنهاد فریدون ‌طلاهای مادرم را برداشتم و به باغ پدری او 

در اطراف تهران رفتم.
وی ادامه داد: 2روز اول، فریدون بــا من خوب رفتار می‌کرد و 
قرارمان این بود که به خارج از کشــور برویم و زندگی تازه‌ای 

شــروع کنیم اما رفته رفته، متوجه شــدم کــه او با دختران 
زیادی رابطه دارد؛ حتی بسیاری از آنها را فریب داده و به بهانه 
سرمایه‌گذاری طلاهایشان را گرفته بود. او طلاهایم را گرفت 
و مرا در زیرزمین زندانی کرد و حتی قصد داشت از خانواده‌ام 

10میلیارد تومان اخاذی کند تا اینکه پدرش بی‌خبر از 
همه جا باغ را به خانواده‌ای اجــاره داد و من 

نجات پیدا کردم.

مجرم سابقه‌دار 
با این اطلاعات، دســتور بازداشت فریدون 
صادر شــد. تحقیقات نشــان می‌داد این 

جوان 35ســاله یک مجــرم حرفه‌ای 
و سابقه‌دار اســت که پیش از این 

نیز چندین فقره ســابقه سرقت 
و زورگیــری در پرونــده خود 
داشته است. فریدون در یک 
عملیــات ضربتی دســتگیر 
شــد و در بازجویی‌هــا بــه 
فریب دختر جوان، ســرقت 
طلاهــای او، گروگانگیری و 
اخاذی10میلیــاردی اعتراف 
کرد. تحقیقات تکمیلی از وی 

ادامه دارد.

نقشه شوم خواستگار اینستاگرامی برای سرقت 3کیلو طلا

نجات دختر گمشده از نجات دختر گمشده از زندزنداان زیرزمینین زیرزمینی

انفجار خونین مین در سرپل‌ذهاب
 انفجار مین به‌جامانده از دوران جنگ تحمیلی در سرپل‌ذهاب موجب جراحت 3نفر شد. این انفجار پیش از 
ظهر دیروز )سه‌شنبه( اتفاق افتاد و در جریان کار یک دستگاه لودر راهداری، مین منفجر شد و بر اثر آن راننده 

لودر و 2نفر از اهالی بومی منطقه مجروح و به مرکز درمانی منتقل شدند.

دستگیری دزد دریایی در بندرعباس
مرزبانان پایگاه دریابانی بندرعباس در جریان گشتزنی یک دزد دریایی را که اقدام به سرقت از شناورها می‌کرد 
دستگیر کردند. به‌گفته سرهنگ اسلام توحیدی‌پور، فرمانده پایگاه دریابانی بندرعباس، مرزبانان که متوجه 

تحرکات مشکوک فردی شده بودند او را دستگیر و از او بیش از300کیلو آهن‌آلات مسروقه کشف کردند.
حادثه

مرزبانی

رویدادداخلی

صفحه‌آرا:  رهام بهزادی

گفت و گو
خواستگار فریبکار

متهم پیش از این هم با معرفی خود 
به‌عنوان خواســتگار، چند دختر 
را فریب داده بــود. گفت‌وگو با او را 

بخوانید.

انگیزه‌ات از فریب دختر جوان چه بود؟
فقط پول، چون بیکار بودم و می‌خواستم 
خرج زندگی‌ام تامین شــود. پدرم بــا اینکه وضع 
مالی نسبتا خوبی دارد ‌خسیس است و به من پولی 

نمی‌دهد.
چطور دختر جوان را فریب دادی؟

در اینستاگرام با او آشــنا شدم. وقتی 
فهمیدم خانواده پولداری دارد، تصمیم گرفتم فریبش 

دهم. به او گفتم عاشقش هســتم و می‌خواهم با او 
ازدواج کنم؛ او هم باور کــرد. اما انگیزه اصلی‌ام این 
بود که او طلاهای خانواده‌اش را بــردارد و از خانه 

بزند بیرون.
تا کی می‌خواستی آیدا را زندانی کنی؟

اولش فقــط قصد داشــتم طلاهایش 
را ســرقت و بعد رهایش کنم اما احســاس کردم 
خانواده‌اش خیلی بیشــتر از اینها سرمایه دارند؛ به 

همین دلیل وسوسه شدم که از آنها اخاذی هم کنم.
یعنی قصد کشتن او را نداشتی؟

نه اصلا. مجازات قتل، قصاص است. من 
اینها را می‌دانم؛ می‌خواستم رهایش کنم اما اشتباه 

کردم.
چند نفر را با این شگرد فریب داده‌ای؟

همین یک دختر بود.
اما شــاکی می‌گوید که به بهانه‌های 
مختلف، طلاهای دختران دیگر را به سرقت برده‌ای؟

نه. خودشــان، ‌طلاهایشــان را برای 
ســرمایه‌گذاری به من دادند. مــن جرمی مرتکب 
نشده‌ام. این‌بار هم دختر جوان خودش خواست از 

خانه فرار کند و طلاهای مادرش را بردارد.
از سابقه قبلی‌ات بگو؟

شگردم این بود که با لباس‌های شیک و 
ادعای ثروتمند بودن، دخترها را فریب می‌دادم. حتی 
گاهی با آبمیوه بیهوش‌شان می‌کردم و طلاهایشان را 
می‌بردم اما بابت اینها حبس کشیدم و الان هم جرمی 
مرتکب نشده‌ام! چون آیدا خودش همه این کارها را 

انجام داد.


